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  هاي كوتاه جلال آل احمد سازوكارهاي طنزآفريني در داستان

  دكتر حسين بهزادي اندوهجردي�                                                                                                   

  مريم شادمحمدي��                                                                                                                  

  

  چكيده  

ش در آثار خود، بارها مسائل اجتماعي، سياسي و عقيدتي را به چالش كشيده .ي چهل ه جلال آل احمد از نويسندگان پركار دهه
  .هاي كوتاهش نيز نمود دارد هاي او، بلكه در داستان است؛ انتقاد از مسائل جامعه نه تنها در مقالات و ساير نوشته

مند از عناصر طنز هستند؛ آل  هايي بهره ي داستان كوتاه چاپ شده از وي، چهار مجموع داراي داستان از پنج مجموعه  
اعتنايي افراد نسبت به اجتماع و شهروندان،  بي  ماندگي عوام، رواج باورهاي خرافي، ها فلاكت و عقب احمد در اين مجموعه

هاي فرهنگي و تعصبات ديني را در قالب  هاي نامطلوب مبارزه براي رسيدن به شهرت، از بين رفتن اصالت روش بازي و سياست
مانند بسياري از آثار انتقادي ديگر از قالب طنز استفاده   دهد و براي مطرح كردن اين موضوعات، داستان مورد انتقاد قرار مي

  .كند مي
طنز در بيان راوي داستان يا (از طنز كلامي   هايش، ي داستان مايه ز در درونگيري از طن آل احمد، افزون بر بهره  
دهد كه  كند و براي اين منظور سازوكارهاي طنزآفريني را در خدمت داستان قرار مي نيز استفاده مي) هاي اصلي آن شخصيت

، )خردنمايي(، تحقير )نمايي بزرگ(اغراق  كنايات و تعابير عاميانه، تشبيهات طنزآميز، استعاره، تضاد، تكرار،: عبارتند از
هاي مختلف  آميختگي گونه و درهم) ي بلاغت در حوزه(پارادوكس، جناس، ايهام تناسب، تشخيص، حسن تعليل و صنعت عكس 

  .سازي و نقيضه) ي دستور زبان در حوزه(زباني، درهم شكستن قراردادهاي همنشيني و 

  .تار، زن زيادي، پنج داستان استان كوتاه، ديدوبازديد، سهجلال آل احمد، طنز، د: كليديه هاي واژ
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  مقدمه

ر ادبيات كلاسيك فارسي رگ هايي از گفتار و حكايات طنز آلود كه در كنار هجو، رشد و زندگي كرده د

بين است به چشم مي خورد و به دليل وابستگي شعرا و نويسندگان به دربار و حاكم بودن روابط شخصي منفي 

آنها و عدم داشتن ديدگاه انتقادي، به جز آثار محدودي چون آثار عبيد زاكاني و برخي حكايات عرفاني كمتر 

اما از دورة مشروطه به بعد با آشنايي با مباحث فكري غرب و درك جديد از . به مقوله ي طنز برمي خوريم

قادي كه طرح آن به زبان جد خالي از اشكال مسائل اجتماعي و سياسي زبان طنز و فكاهه براي برخي مضامين انت

نبود، رشد و رونق يافت و كساني چون آخوند زاده، ميرزا آقاخان ، ميرزا حبيب اصفهاني و دهخدا از پيشروان 

با اين حال فضل تقدم و تقدم فضل در اين شاخه از ادبيات معاصر از آن دهخدا . اين طرز بيان شناخته شده اند

  .روزنامه ها نيز در رواج طنز تاثير بسزايي داشتنداست و در كنار آن 

هم زمان با رواج قالب طنز در آثار ادبي نويسندگان ايراني با مطالعه ي آثار داستاني مغرب زمين و تحت تاثير 

  .آنها به خلق نخستين رمان ها و داستان هاي كوتاه فارسي پرداختند

در داستان نويسي نوين، با بهره گيري از قالب طنز بر سيد محمدعلي جمال زاده علاوه بر پيشكسوت بودن 

گيرايي داستان هايش افزود و پس از وي نيز داستان نويسان معاصر از اين عنصر توده گير و موثر ادبي چشم 

  .پوشي نكردند و براي القاي نظر و ابلاغ پيام خود از آن سود بردند

نويسي  در داستان) در موضوع و نثر(ندگان صاحب سبك زاده و هدايت، آل احمد نيز از نويس پس از جمال  

  .هايش بهره برد ي خود از عنصر طنز نيز در داستان جديد بود كه به نوبه

اين مقاله تلاش در نظر دارد به بررسي عناصر طنز در داستان هاي كوتاه جلال آل احمد بپردازد؛ داستان هايي 

  .را نيز در موضوع يا در ساختار زباني و ادبي نوشتار دارند كه در عين واقع گرا بودن، جنبه هايي از طنز

  

  )Satire(طنز 1-1

طنز مصدر عربي و در لغت به معناي فسوس كردن، طعنه، سخريه، بر كسي خنديدن، عيب كردن و   

)فرهنگ معين. (و سرزنش كردن و مسخره كردن آمده است) ي طنز دهخدا، ذيل واژه(سخن به رموز گفتن 

شود كه در آن شاعر يا نويسنده با  اي در نظم و نثر اطلاق مي طلاح اهل ادب به روش ويژهطنز در اص  

ها و روابط حاكم بر حيات  دادن جهات زشت و منفي و معايب و نواقص پديده  تر جلوه نمايي و نمايان بزرگ

بي كه در آثار منظوم و اين نوع اد). 89:1380نيكوبخت،. (آيد اجتماعي در صدد تذكر، اصلاح و رفع آنها بر مي

سياسي و يا حتي  -هاي نامطلوب رفتار بشري، فسادهاي اجتماعي منثور نمود پيدا كرده است، اشتباهات يا جنبه

آميز  مفاسد اجتماع و حقايق تلخ آن را اغراق  و  )14، 1385اصلاني، . (كشد تفكرات فلسفي را به چالش مي
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تر و آشكارتر جلوه  گذارد تا صفات و مشخصات آنها روشن مي تر و بدتر از آنچه هست به نمايش يعني زشت

بنابراين قلم طنزنويس با هر آنچه . آل آشكار گردد ي يك زندگي ايده كند و تضاد عميق وضع موجود با انديشه

، 2، ج 1372پور،  آرين. (نمايد مرده و كهنه و مانع از ترقي و پيشرفت در زندگي است، بدون گذشت مبارزه مي

37(  

اند طنز از صناعات ادبي و بديعي اعم از ايهام، مراعات النظير، كنايه، جناس،  يعني به طور خلاصه گفته  

كند تا نيشخند بزند، آگاه كند،  استفاده مي) طنز سقراطي(و تجاهل العارف ) گويي نقيضه(سجع، پارودي 

ي سرخوشانه ي مخاطب را  ل كه خندهحركت بيافريند، مخاطب را بيدار سازد و در نهايت، برخلاف فكاهه و هز

بيشتر تعاريفي كه تاكنون از طنز در ادبيات فارسي  )7، 1381صدر، . (انگيزد، او را به وضع خويش بگرياند برمي

و تاكيد بر روي . گرانه يا حتي انقلابي آن است لاحارائه شده، بيشتر ناظر بر نگاه اجتماعي به طنز و رسالت اص

تماعي و آشكار كردن مفاسد و كاستي هاي فردي و اجتماعي هدف كلي طنز قرار گرفته جنبه هاي سياسي و اج

است، حال ان كه طنز پرداز حتي گاه بدون آن كه قصدش تنبيه و اصلاح اجتماع باشد و فقط براي انتقال پيام در 

  .الب بهره گيردقالبي جذاب تر و يا ارايه ي الگويي از اعمال و سكنات اشخاص جامعه مي تواند از اين ق

انواع مطايبه و شوخ طبعي به طور عام در دل طنز جا مي گيرد و تنها در بررسي هاي خاص و موردي از آن جدا 

بسياري از منش هاي اخلاقي و ويژگي هاي كمال گرايانه توام با . شده، وجوه تفاوت آنها با طنز ذكر مي شود

ه اند ناشي از همين تقسيم بندي ها و جداسازي ها بوده عفت كلام و مناعت نفس را كه در باب طنز بر شمرد

توان عنوان طنز را درباره ي آنها به كار برد، زيرا  اي است كه نمي ي طنزآميز مفاهيم به گونه ائهاست؛ يعني گاه ار

هاي مشتركي با طنز دارند، اما داراي خصوصيات و اهدافي متفاوت با  اگرچه گاه شباهت ظاهري و ويژگي

  .هزل و هجو مطرح نموده اند هاي بيان را  تحت دو عنوان كلي  اين نحوه. ات و اهداف طنز هستندخصوصي

در هجو، دفاع از اغراض خصوصي و منكوب كردن افراد مورد خشم  شاعر با كلمات ناپسند مطرح مي   

آنها در زبان گفتار به اموري نزديك شود كه ذكر و در هزل، نويسنده از لحاظ هنجار ) 1366،9كاسب،(شود

ي قراردادهاي اجتماعي، حالت الفاظ حرام و يا تابو داشته باشد و در  جامعه و محيط رسمي زندگي و در حوزه

و هدفش تفريح، شوخي و نشاط  )52، 1374شفيعي كدكني، . (»ادبيات ما بيشتر، امور مربوط به سكس است

هاي غيرقابل بيان اجتماعي  رسمي ها و بي دادن ستم دري و نشان پرده در پيمانند طنز،  نه آن كهاي است؛  لحظه

  )651-652، 1378بهزادي اندوهجردي، . (باشد

طنز پرداز براي آنكه از مسائل جد به مراحل مختلف شوخ طبعي تا طنز دست يابد ناچار است از شگرد 

  .و را پديد مي آورداين شيوه ها، سبك و زبان طنز ا. ها،شيوه ها و ابزار هاي بياني مختلفي استفاده كند

شيوه هاي مختلفي براي ساخت متون طنز آميز وجود دارد كه اساس همه ي آنها برهم زدن عادت ها 

اين شيوه ها در طنز نوشتاري مثل به كار بردن خط، هاشور، رنگ و تركيب بندي در هنر هاي تجسمي . است

  .است
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م در كلام راوي داستان به شكل هاي آل احمد اين طنز را هم در موضوعات داستان هاي خويش و ه 

  .گوناگون به كار گرفته است

  هاي آل احمد طنز در موضوع داستان. 1-2

ي  كه زير سايه) 1324(ي سخن  در مجله» زيارت«اش را با چاپ داستان  آل احمد، نخستين كار ادبي

  .صادق هدايت منتشر شد، آغاز نمود

ها در آن، فردي  را به چاپ رساند كه راوي بيشتر داستان دديد و بازديي داستان  در همين سال، مجموعه

، بريم كه مي از رنجيي داستاني خود را با عنوان  دومين مجموعه. بيگانه از جمع و بين باور و ترديد معلق است

 تار سههاي  در مجموعه. هاي درگير در ماجراهاي سياسي نوشت ي انسان تحت تأثير باورهاي حزبي، درباره

هاي  وي بهترين داستان. تعصب و فقر مردم را در اعماق اجتماع به تصوير كشيد) 1331( زن زياديو  )1327(

. به نگارش در آورد) 1350( پنج داستاني  كوتاهش را تحت تأثير خاطرات دوران كودكي در مجموعه

  )40-42، 1386ميرعابديني، (

هاي طنز در  هاي طنزآميز و يا ويژگي ني داستان كوتاه، چهار مجموعه داراي داستا از پنج مجموعه

، فاقد حالت طنزگونه است و بيشتر ابعاد سياسي ماجراها بريم از رنجي كه ميي  ها هستند و مجموعه ضمن داستان

  .را در نظر دارد

. ي آل احمد، پرداخت به مسائل اجتماعي و انتقاد از برخي مسائل درون جامعه است بيشترين دغدغه

هدف از پرداختن او به اين . دهد هاي وي را شكل مي طبقات مختلف آن، موضوع اصلي داستان اصولاً اجتماع و

  .افتادگي جامعه و ستيز با باورهاي خرافي در بين مردم است موضوع نيز، نمايش فلاكت و عقب

 است كه با توصيفات زيبايي كه آل احمد از يك» سمنوپزان«هاي موفق در اين زمينه داستان  از نمونه

حكايت زني است كه با بردن طلسمي براي » سمنوپزان«هاي طنز نيست؛  مراسم زنانه ارائه داده، خالي از جلوه

هاي آخر كه هوو جنيني را در  از نظر موضوع داستان، طنز در قسمت. شود هوويش موجب سقط جنين او مي

آدم «د و پاسخ عمقزي مبني بر اين كه فرست به مراسم مي» الهي شكر كه نذرتون قبول شد«لگني با اين پيغام كه 

  )25-44زن زيادي،سمنو پزان،(.رسد به اوج مي» ذاره تو طبق دور شهر بگردونه تخم مول خودش رو نمي

اعتنا  نيز به نوعي افرادي را كه در جامعه نسبت به مسائل و مشكلات يكديگر بي» گلدان چيني«داستان 

اي را در اتوبوس از دست  استان، روايت مردي است كه گلدان عتيقهدهد؛ اين د مورد انتقاد قرار مي  هستند،

پس از جروبحث، . شكند افتد و مي گيرد تا آن را تماشا كند، اما در پيچ جاده گلدان از دستش مي صاحبش مي

خواهد از  به محض پياده شدن او، راننده كه نمي. خواهد تا به كلانتري بروند صاحب گلدان از راننده مي

وگوهاي  ها و نيز گفت اي از طنز داستان بر دوش كنش بخش عمده. كند اش عقب بيفتد، حركت مي يكاسب

  :داستاني است
شنوي  ليچار مي -گيد؟  چرا ليچار مي -مردكه مزخرف دو قورت و نيمش هم باقيه؟ ! هه! فداي سرتان، خوب، قضا و بلا بود -

  )61-62، گلدان چيني، ديدوبازديد( د؟ش ديديش چشمهاي باباقوريت كور مي اگه نمي! مردكه
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مو، پس از چهل روز زندگي  رو و بي با طنز تلخي روبرو هستيم؛ دختري آبله» زن زيادي«در داستان   

داستان در عين همراه كردن . گردد ي پدرش باز مي مشترك بر اثر سعايت مادرشوهر و خواهرشوهرش به خانه

  :برد ن، ناداني و سادگي زنان عامي را نيز به زير سؤال ميخواننده با سرنوشت بد شخصيت اصلي داستا
آخه چرا نكردم در اين سي و . و چهار سال خانه پدرم نشستم و فقط راه مطبخ و حمام را ياد گرفتم سي. اش تقصير خودم بود همه -

  )197، زن زيادي( چهار سال هنري پيدا كنم؟ خط و سوادي پيدا كنم؟

مشكوك به بيماري سل كه مورد توجه اطرافيان قرار گرفته، پس از مبرا  مردي» مسلول«در داستان   

  )157-182زن زيادي،مسلول،.(زند شود و اين مسأله به طنز داستان دامن مي شناخته شدن از بيماري، ناراحت مي

ي خود كه سر بدون موي او به  ، مردي پس از دريافت عكس روتوش شده»عكاس بامعرفت«در داستان   

گنجد و دوستش را هم كه مثل خود او قصد  در پوست خود نمي موهاي فرفري تبديل شده بود، سري با

در اين داستان كوتاه نيز نويسنده پرداختن طنز در موضوع و . برد خواستگاري رفتن دارد، به عكاسي مي

  . وگوها را از نظر دور نداشته است گفت

  )102، ، عكاس بامعرفتزن زيادي(. »شه دوربينت كه لك نمي. وردارخوب چي كار كنم كه نيمرخ بود؟ حالا تموم رخ « -

شود و پس  مجبور به استفاده از دفترچه بيمه مي با وجود نارضايتي ،» دفترچه بيمه«معلم نقاشي در داستان   

كه شود، در حالي  ها، بيمه قطع مي اش و ايجاد علاقه به دفترچه، به دليل برخي از كارشكني از تشخيص بيماري

اين داستان نيز با طنزي تلخ در پايان داستان و طنزهايي زيبا در . بازد معلم جبر مدرسه از بيماري سل جان مي

  .ها در جريان بيمه و قطع آن روبروست وگوهاي بين معلم گفت
شان فهميديم پولي  بيمهتنها چيزي كه از . آدم خودش بايد فكر خودش باشد! شان هم به همه چيز ديگرشان رفته ها بيمه پدرسوخته -

  )899، دفترچه بيمه، زن زيادي. (مان كم گذاشتند بود كه از حقوق

هاست؛  ي اجتماع و سياست و نقد خرافه نيز داراي ماجراهاي طنزآميزي در حوزه» ديدوبازديد«داستان   

وستش و ي د شخصيت اصلي داستان براي عيدديدني به منزل حضرت استاد، منزل خانم بزرگ، رئيس اداره

هاي مهم مملكت در منزل حضرت استاد و  برخورد شخصيت. رود ي حاج آقايي مي سرانجام به خانه

اي كه هر سال عيد وانمود  ي ننه جون، رئيس اداره هاي عوامانه وگوهاي سياسي طنزآميز آنان، حرف گفت

از ... كند و ب خود ميكند به مسافرت رفته است، حاج آقايي كه او را مجبور به خوردن آب دعاي مجر مي

  )5-22د،يديدوباز.(حوادث طنزآميز اين داستان هستند

آل احمد، خود داراي . ي آل احمد، سياست و مسائل مربوط به آن است از ديگر موضوعات موردعلاقه  

ها  گرايشات سياسي بود و در طول زندگيش به احزاب سياسي گوناگون پيوست و چون در هيچ يك از آن

  )41، 1386ميرعابديني، . (ا نيافت، منادي بازگشت به بنيادهاي سنتي و ديني شدمطلوب خود ر

ي آن روز ايران، تعجبي ندارد  با توجه به شرايط سياسي عصر آل احمد و وجود اختناق حاكم بر جامعه  

ثيرپذيري تر از آن از قالب طنز براي تأ هاي سياسي خود و مهم كه آل احمد از قالب داستان براي بيان ديدگاه

  .بيشتر داستان و نيز بيان موضوع بدون صراحت قلم كه به مذاق هيأت حاكمه خوشايند نبود، استفاده كرده است
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» خدادخان«دستاورد اين نوع نگاه آل احمد در سه داستان از اين چهار مجموعه كاملاً مشخص است،   

اندازي و داشتن روابط و زيرپا  هم استان، پشتداستان سياسي شدن مردي در قالبي كاملاً طنزآميز است، در اين د

گذاشتن برخي مسائل اخلاقي و وجداني و اصول قانوني در جهت كسب مقام و شهرت، به باد سخره و انتقاد 

  : توان خالي از طنز يافت؛ براي نمونه كمتر پاراگرافي از اين داستان را مي. گرفته شده است

تمام خدادادخان را تمام  پلكند كه با كمال ميل آثار نيمه ازه كافي در اطراف روزنامه و مجله ميكار به اند البته نويسندگان تازه« -

البته . هايي را كه براي فلان سخنراني برداشته بوده است بدل به يك مقاله سنگين براي درج در مجله ماهانه بكنند كنند يا يادداشت

و » كلاس كادر«ها و بعد در  ها، يكي دوبار در سرمقاله ار در سخنرانيدرست است كه خداداد خان هميشه يك مطلب را چند ب

ولي فراموش نبايد كرد كه تذكر و تكرار يك مطلب بايد به . آورد در مجله ماهانه در مي» تئوريك«دست آخر به صورت مقاله 

  )126-127، خدادادخان، زن زيادي. (صور مختلف باشد تا اثر خود را ببخشد

نيز داستاني است كه در بستري كاملاً طنزآميز شكل گرفته است و نويسنده با طرح » لدولها خانم نزهت«  

امنيتي و ظاهربيني افراد در اين قالب به خواننده   يك شخصيت، انتقادات خود را از مسائل سياسي، اجتماعي،

در جهت حفظ زيبايي و الدوله كه سه بار شوهر كرده و همچنان با تلاش بسيار  خانم نزهت. منتقل كرده است

هاي سياسي خود، مسائل  ها و طلاق آل است، در جريان ازدواج وجوي همسر ايده تناسب اندامش، در جست

  .كند كه هيچ يك خالي از طنز نيست مختلفي را مطرح مي
ه باز هم بفهمي البت -تر است و درست است كه گردنش كمي  كشد مرتب هايش مي فر موهايش از مسواكي كه هر روز به دندان -

تواند  پيچد چه كسي مي بندهاي پهني كه دو سه دور دور گردن مي بندد يا گردن دراز است ولي با دستمالي كه به گردن مي -نفهمي

  )49الدوله،  ، خانم نزهتزن زيادي( بفهمد؟
ئيس ايل آشتي دادند به شرط هاي مملكت دست به كار شدند و وزير داخله را با ر شد كه سرجنبان داشت آبروريزي عجيبي مي -

  )66همان، . (الدوله هم بخشيده شود اينكه هم لايحه سلب مصونيت و هم طرح استيضاح مسكوت بماند و مهر خانم نزهت

ي فرار زنان از شنيدن صداي  تجهيز ملت نيز روايت شهريور بيست در ايران است كه نويسنده از دريچه  

كشد، اما پيرزني كه در حمام به خواب رفته، براي آبگير حمام توضيح  يتوپ از حمام زنانه آن را به تصوير م

  .دهد كه قبلاً هم در تاريخ ايران چنين چيزي روي داده، اما هيچ چيز تغيير نكرده است مي

، تجهيز ديد و بازديد( .»اما هيچ طور نشد. شه وقتي شاه شهيد مرد يعني كشتنش اونوقتم همينو مي گفتند دنيا زير و زبر مي« -

  )106ملت، 

در  وگوهايي كه بين زنان ي پاياني آن در ضمن توصيف حوادث و گفت طنز داستان، افزون بر نتيجه  

  .داردگيرد نيز وجود  حمام صورت مي

ها و  اي دارند و او با ديدگاهي انتقادي به از بين رفتن آن فرهنگي نيز نزد آل احمد جايگاه ويژه  ها و اصالت سنت

ي طنز در آثارش قرار  مايه نگرد و آن را دست اي از مردم مي زدگي عده دات، اعتقادات و غربدگرگوني عا

  )311، 1384جوادي، . (دهد مي
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شخصيت اصلي داستان با آنكه انواع مشروبات الكلي را در اثرمعاشرت با » شوهر آمريكايي«در داستان   

  ) 9پنج داستان،شوهر امريكايي،.(وان عاجز استشناسد، اما از شناخت پنير ليق اش خوب مي همسر آمريكايي

آل احمد كه خود در   ي مسائل مذهبي است؛ هاي طنزآميز آل احمد در حوزه تعدادي از داستان  

ي انجام فرائض شرعي را به باد  اي مذهبي چشم به جهان گشود، افراط و تعصبات بيش از حد درباره خانواده

مقدسان در قالب طنز از روي اخلاص و اعتقاد قلبي خود نسبت به اين امر  انتقاد او از خشك. گيرد انتقاد مي

  )311، 1384جوادي، . (دقرارمي دهانتقاد  موردرويه  دليل و فناتيزم بي او  تعصب بي. است

مردي به دليل وسواس . ، داستاني طنزآميز در اين موضوع استسه تاري  از مجموعه» وسواس«داستان   

  .شود كند و تازه غسلش موكول به فردا مي روز خود را در حمام صرف مي در انجام غسل واجب،

هاي مذهبي نادرست  گيرد، به بررسي بينش كه در سه فضاي متفاوت شكل مي» سبا لامس«در داستان   

پردازد و منع آنان از تلاش براي كسب روزي و مراجعه به دعانويسان را به صورت طنزآميز مورد انتقاد  مردم مي

  .دهد ر ميقرا
بيند،  نويسد، سركتاب مي آقايي كه در گوشه خانه خود نشسته، براي مردم دعا مي! دانم مردم چرا اينقدر ولنگارند اصلاً من نمي -

احترامي كرد و برايش تصنيف  گشاي بندگان خداست چرا بايد به او بي كند و خلاصه مشكل گشايي و كارگشايي و غيره مي بخت

  )137، لامس سبا، ديدديدوباز(؟ در آورد

مقدسان را با آفرينش  ، آل احمد با طنزي تلخ، تعصبات مذهبي خشك»تار سه«در داستان زيبا و موجز   

  .دهد تار پسري توسط پسرك عطرفروش كنار مسجد مورد انتقاد قرار مي داستان شكستن سه
ديني خود را خوب انجام   رفروش كه حتم داشت وظيفهپسرك عط. پياله اميدش همچون كاسه اين ساز نو يافته، سه پاره شده بود -

  )16، تار سه( .خاطر شد داده است آسوده

نيز تعصبات خشك مذهبي را در قالب داستان زني كه با فروش كت و شلوار همسر » لاك صورتي«  

اش،  پس از سرزنش همسر و وساطت پيرمرد همسايه، زن با تمام علاقه. نمايد خرد مطرح مي فقيرش، لاك مي

  .توان يافت وگوهاي داستاني مي ها و گفت طنز داستان را هم در موضوع و هم در كنش. برد لاك را از بين مي
گيره؛ با اين لاكاي  زنه؟ وضو مي عقل نماز كمرش مي ولي آخه اين زنيكه كم. هرچي ميگي اوستا؟ اومديم و من هيچي نگم« -

  )48، لاك صورتي، تار سه( .»رسه كه ين طوري كه آب به بشره نميآخه ا! نجس كه به ناخونش ماليده نمازش باطله

داري، در روزي  گيرد؛ مردي متعصب در دين نيز در فضايي كاملاً طنزآميز شكل مي» موقع افطار بي«  

شود از شهر خارج شود و چيزي بخورد تا عذر روزه خوردن  شود، مجبور مي طاقت مي كه از روزه گرفتن بي

اين داستان، تعصبات خشك مذهبي و استفاده از ابزارهاي شرعي براي توجيه . شرعي توجيه نمايدخود را از نظر 

  :كشد؛ چرا كه در پايان داستان آمده است گناه و در نهايت فقر و ناداني مردم را در قالب طنز به نقد مي
زدند و ما  و به يكديگر با اشاره چشم و ابرو چشمك ميهمه بدبختي و جهل به خنده افتاده بودند  دانم شايد از اين نمي... ها ستاره« -

  )58، افطار بي موقع، ديدوبازديد( .كردند را مسخره مي
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كنندگان است، تلاش مردم را براي  اي از روي تشييع كه جريان به پايين افتادن جنازه» تابوت«در داستان   

اما طنز داستان در فرار مردم از ديدن . استي يك مسلمان به تصوير كشيده  ثواب اخروي بردن در تشييع جنازه

  .ي افراد فقير نهفته است جنازه و توصيف تشييع جنازه
و آلوده خود را پاك نكرده است،   هاي چرب گو كه با اكراه از سر يك خاك نان و حلوادار برخاسته و هنوز دست سيد تلقين -

هاي دور و  د جويد كه حتي نكير و منكر هم كه به شنيدن اين تلقينرا چنان خواه» يا عبداله لاتخف و لاتحزن«هول هول كلمات 

اند و شايد هم آن را از بر دارند، آن را نخواهند يافت و شايد خود او هم چنان سرگرم باشد كه مذكر يا مؤنث  دراز عادت كرده

  )72، تابوت، ديدوبازديد. (بودن مرده را فراموش كند و ضمير فعل را اشتباهي بياورد

ناگهان در سطور پاياني داستان با   هاي ديگر، و پس از خواندن يك ماجراي واقعي، در برخي از داستان  

  .از اين دست هستند... و» كجي دهن«، »شمع قدي«، »وداع«شويم؛ داستان  طنز روبرو مي

ني كه شرح خداحافظي مسافران يك قطار به خصوص رفيق دوست نداشت» وداع«مثلاً در پايان داستان   

  :راوي داستان است، آمده است
رفيقم فرياد . شايد هنوز دير نشده باشد. سر و دستم را از پنجره قطار بالا كشيدم و دستمال را در هوا، دم باد، به اهتزاز درآوردم -

نبيد شايد دست من ج قطار وارد تونل شده بود و اگر او ديرتر مي. از پنجره دورم كرد و شيشه آن را بالا برد. زد و مرا عقب كشيد

  )56تار، وداع،  سه( .شكسته بود

هاي  داستان. ها و يا عناصر طنز باشد مايه در اين چهار مجموعه، كمتر داستاني است كه خالي از دست  

اند؛  خالي از طنز هستند و تعدادي نيز به ميزان كمتري از طنز بهره برده» زندگي كه گريخت«اندكي مانند 

ها، طنز در موضوع و  در اين داستان... و» دو مرده«، »خواهرم و عنكبوت«، »زيارت«، »پستچي«، »جاپا«مانند

شود، مديون لحن راوي در بيان  ي داستان وجود ندارد و اگر گاهي طنزي در داستان مشاهده مي مايه درون

  .ها وجود دارد مطالب است؛ يعني فقط گاه طنز كلامي در اين داستان

  هاي كوتاه آل احمد فريني در داستانسازوكارهاي طنزآ. 1-3 

  ي بلاغت  سازوكارهاي طنزآفريني درحوزه. 1-3-1

  كنايات و تعابير عاميانه. 1-3-1-1

گيري از تعابير عاميانه در نثر و نظم هيچگاه مقبول طبع نبوده و خارج از  در ادبيات رسمي، بهره  

زاده و هدايت از اين روش  نويسان مانند جمال شده است، اما تعدادي از داستان هنجارهاي ادبي شناخته مي

از اين منظر، آل احمد بيش از ساير . تر شدن نثر خود استفاده كردند براي جذاب) تركيب زبان گفتار با نوشتار(

ي آثارش به كار  ي خويش، زبان محاوره را به صورت جدي و دقيق در همه دوره نويسان مقدم يا هم داستان

. نمايد هاي او دشوار مي اي از واژگان ادبي در نوشته اي كه تشخيص واژگان محاوره گرفته است؛ به گونه

  )291-292، 1360ميرصادقي، (

  )133، لامس سبا، ديدوبازديد( .هايش را در آسياب سفيد نكرده هر چه باشه آقا دو تا پيراهن از تو بيشتر پاره كرده و ريش -
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، خدادادخان، ديدوبازديد( .»اي ديده فولاد آب«تر بگوييم  ه است و يا اگر درستديد او براي خودش حالا ديگر گرگ باران -

110(  
جايي نخوابيده بود كه زيرش را آب . ها را بلد است كند و همه راه و چاه آخه اين مردكه بدقواره خودش توي محضر كار مي -

  )201، زن زيادي( .بگيرد

  )129، معركه، ديدديدوباز. (از ترس سوسك شدن، جيم شده بودند -

  :كند وگوهاي داستاني، از تعابير عاميانه استفاده زيادي مي نويسنده در پرداخت گفت  
... كنه محتاج سي شيئش بودم ذليل مرده خيال مي! برو اينم ماست بگير بمال سر كچل ننت! گفتم خاك تو سر جهودت كنن -

اسه چي مفت و مسلم دو من خرده نونتو دادي به اين مرتيكه الدنگ فلان شده و يكي نبود بگه آخه فلان ! عرضگي رو سياحت بي

  )41تار، لاك صورتي،  سه(؟ ببره

  )41، سمنوپزان، زن زيادي. (مگه چه گلي به سر خواهرم زده كه. دومادي كه اين كور مفينه پيدا كنه لايق گيس خودش -

هاي طنز آفريني آل احمد با بسامد بيش از  بهره گيري از كنايه ها و تعبيرات عاميانه، از مهمترين سازوكار

  .دويست مورد در داستان هايش بوده است

  تشبيهات طنزآميز. 1-3-1-2

در . هايي از طنز دارند هاي آل احمد بسامد بالايي دارد؛ به ويژه تشبيهاتي كه مايه عنصر تشبيه در داستان  

به، مفهومي توأم با طنز  ي شباهت بين مشبه و مشبه ابطهبه معمولاً طنزآميز است و با ايجاد ر ها، مشبه اين تشبيه

  :شود ايجاد مي
فروشند  گردها مي ها دوره هاي سفيد دوغي كه تابستان ي او آدم را ياد مشك هاي پف كرده غبغبي پايين افتاده و پاي چشم -

. كند هق صدا مي ها هق توي آن خورند و دوغ هاي دستي، تلوتلو مي گاري  هايي كه با آهنگ حركت چرخ مشك. انداخت مي

  )3، ديدوبازديد(

تار او شكل گرفته  تارزن و سه تار در ارتباط بين افكار و آرزوهاي پسر سه تشبيه زيبايي در داستان سه  

  :است

مغزش  كم به يافت و كم تارش درهم پيچيده و لوله شده در ته سرمايي كه باز به دلش راه مي هاي سه تمام افكار او همچون سيم -

. اي كز كرده افتاده بود و پياله اميدش همچون كاسه اين ساز نويافته سه پاره شده بود و در گوشه. كرد يخ زده بود نيز سرايت مي

  )16تار،  سه(

  و همچنين

ي او مثل همه اين انگها برا. ها و انگها بدش آمده بود نامه و اين نوع نشانه او هميشه از سجل و ديپلم و سواد مصدق و معرفي -

زنند يا  هاي قماش مي مثل انگي بود كه روي بسته. كند را از ديگر گاوها مشخص مي» كل قربانعلي«اي بود كه گاو ماده  خرمهره

. زنند هاي نظامي مي مثل داغي بود كه روي كفل اسب» پرتقال شهسوار، فرمايش حاج عبدالصمد مامقاني«روي صندوق پرتقال كه 

  )77مه، ، دفترچه بيزن زيادي(

  استعاره. 1-3-1-3
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  استعاره نيز از ديگر سازو كارهاي مورد استفاده در خلق طنز كلامي در داستان ها بوده است
خواستند چشم بهم بگذارند و ساعتي به خواب بروند چهچهه دلنشين  ها وقتي كه همه در اين گهواره ناراحت به زور مي شب -

  )39-40، زيارت، ديد و بازديد. (پيچيد آقامحمدحسين در فضاي ماشين مي
  )ي مصرحه از ماشين استعاره: گهواره ناراحت(
  )76، دفترچه بيمه، زن  زيادي(؟ ها هي فضله انداختن؟ همه جا را آلوده كردن كه چه؟ مثل كفترهاي صحن امامزاده -

  )ي مصرحه از امضاء كردن استعاره: ها فضله انداختن كفترهاي صحن امامزاده(

شود، يعني فردي به  ي مصرحه به صورت نوعي فحش و ناسزا هويدا مي ارد، استعارهدر برخي مو  

رود، تشبيه مي بهي كه تحقير و ناسزا به شمار مي مشبه به به همان صورت به  شود و با حذف اركان تشبيه، تنها مشبه

  :خورد، براي مثال چشم مي

  ) 39سمنو پزان،ي،زن زياد.(سوزوندپدرسوخته لگوري خيلي هم به حالم دل  -

  ي مصرحه از هووي شخصيت داستاني استعاره= پدرسوخته لگوري

  )201زن زيادي،( شور برده سر كند؟ شود با اين ارنعوتهاي مرده اي حاضر مي كدام پدرسوخته -

  ي مصرحه از مادرشوهر و خواهرشوهر شخصيت داستاني استعاره= ارنعوت هاي مرده شور برده 

  تضاد. 1-3-1-4

تضاد كه يكي از مسائل . ي ضديت وجود داشته باشد آن است كه بين معني دو يا چند واژه، رابطه تضاد  

اساسي ادبيات است، در بسياري از آثار بزرگ ادبي به عنوان محور، در تضاد قهرمان با ضدقهرمان يا انسان و 

  )89-90، 1368شميسا، . (ردگي درون او و يا انسان و طبيعت و موضوعاتي از اين دست مورد بررسي قرار مي

مورد نظر نبوده، بلكه ) تناسب منفي بين دو واژه(بنابراين در تحليل اين اثر، تنها تضاد در سطح واژگان   

  .را نيز در بر گرفته است) هاي داستاني مايه عبارات و مفاهيم و درون(تضاد در سطح معنا 

  : هايي از تضاد در سطح واژگان نمونه. 1-3-1-4-1

رساند و نه طاق، وسيع و روشني سردر خانه پولداري را جلوي  پاي  چيزي مي دالان تنگ و تاريكي انسان را به كوتاه خانه بي نه -

  )77 همان،( .كرد آدم باز مي

گفت  هاي درشتي كه مي كنم به آن ليره اي كه ساكت شد گمان مي هاي ريزش را ريزتر كرده بود و در چند دقيقه خاله چشم -

  )26، گنج، ديدوبازديد( .كرد يفكر م

، لاك تار سه( .اما چه بايد كرد كه درآمد ما خيلي كوچيكه... فرمايشاي زن من مثل خرده! ام بزرگه خيلي. خدا بزرگه -

  )46صورتي، 

  

  :تضاد در سطح عبارات و مفاهيم. 1-3-1-4-2

 . شده بودم كلفت آب بيار مادرشوهر و خواهرشوهروچهار سال توي خانه پدرم با عزت و احترام زندگي كرده بودم و حالا سي -

  )192 زن زيادي،(
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  .قابل ملاحظه است» تابوت «در داستان سپاري فقرا و ثروتمندان تضاد در به خاك 

او را برخلاف آن آقا كه در ميان خلعت عالي و معطر خود كه سرتاسر آن با آيات قرآن نوشته شده و پارچه روي سينه او را  -

اند تا در روز حشر، سندي قطعي در دست او باشد و برخلاف  اش شهادت داده اند و به بيگناهي و پاكي مؤمن امضا كرده چهل نفر

كفن در  ها و يا اصلاً بي شك در اين كيسه تنباكويي او كه در قبر، صورتش را به روي يك طبقه تربت خالص باز خواهند كرد، بي

گونه علامت و سنگي نخواهند داشت و شايد خدا هم در روز قيامت نتواند آن را بشناسد  دوام كه هيچ ميان قبرهاي خاكي و بي

  )71، تابوت، ديدوبازديد( .خواهند گذاشت

. خورد به چشم مي» موقع افطار بي«همچنين تضاد بين روزه گرفتن فقرا و ثروتمندان كه در داستان   

ي همين  بر پايه -يكي فقير و ديگري غني-» دو مرده«ان ها بوده است؛ مثلاً داست تضادگاه محور آفرينش داستان

  .صنعت خلق شده است

  تكرار. 1-3-1-5

براي نمونه اين صنعت به عنوان يكي از  .تواند در ساختار طنز دخيل باشد تكرار واژه يا عبارت نيز مي  

  :21عدد كند؛ مثلاً تكرار  نقش ايفا مي» الدوله خانم نزهت«ي طنز در داستان  عناصر سازنده

اينهم . اصلاً به عدد بيست و يك اعتقاد پيدا كرده بود... آنقدر پول داشت كه در هر فصل بيست و يك دست لباس بدوزد -

روز بيست و يكم ماه بود كه شوهر كرده بود و در همچه روزي طلاق گرفته . خودش يكي از تجربيات نه سال شوهرداري او بود

يك دست لباس كامل عروسي وارد كرد ) 53الدوله،  ، خانم نزهتزن زيادي. (ر دومش آشنا شدبود و نيز در همچه روزي با شوه

همان، ( .چيده بودند كه درازاي آن بيست و يك متر بود Tميز شام را به صورت ) 59همان، ( .كه بيست و يك متر دنباله داشت

  )65همان، ( .متكاران و اهالي محلبه اتكاي يك پرونده قطور شهرباني و شهادت بيست و يك نفر از خد) 60

الدوله از ديگر موارد  آل و يا تكرار در بيان عيب جسماني خانم نزهت تكرار در وصف شوهر ايده  

  .كاربرد اين عنصر هستند

رود؛ عبارت  نيز تكرار به عنوان عنصري كليدي در ساختار طنز به شمار مي» خدادادخان«در داستان   

ي موقعيت  دهنده ي خدادادخان به كار رفته است كه نشان شش بار درباره» است پشت كوه قاف داده«كنايي 

ي بريدن وي از گذشته كه بسياري از جريانات بازگو شده حول  همچنين درباره. سياسي بالاي اوست -اجتماعي

، ديزن زيا. (شود ، تكرار مي»گذشته  گذشته است و بايد از آن بريد«چرخند، بارها عبارت  محور آن مي

  )99و115و116و117و121خدادادخان، 

ي  كه سرش همواره زير پارچه» رتوش كار«ي عملكرد  نيز تكرار درباره» عكاس بامعرفت«در داستان   

  )99و  102، 104همان، . (خورد ها بلند بود، به چشم مي ي عكس سياهي بود و خرت خرت مدادش روي شيشه

شود؛ تكرار در انجام غسل توسط غلامعلي خان  ريزي مي يهداستان وسواس، نيز بر اساس عنصر تكرار پا  

  .شود طرح اصلي داستان شكل گيرد در ظهر و عصر و شب و در نهايت صبح روز بعد كه باعث مي

نيز با تكرار واژگان از زبان شخصيت اصلي داستان كه به واگويي ماجراي » زن زيادي«در داستان   

  :پردازد، روبرو هستيم دردناك زندگي مشترك و جدايي خود مي
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همان، ( خدايا من چقدر خر بودم) 197همان، (راستي چقدر خر بودم ) 192، زن زيادي( فهمم چقدر خر بودم حالا مي -

  )198همان، ( من خر را بگو) 197

  .نيز از صنعت تكرار برخوردار است» سبا لامس«و » سه تار«داستان   

  اغراق. 1-3-1-6

اي كه از روي عقل و  م چيزي بيش از حد معمول آن است، به گونهاغراق، توصيف يا مدح و ذ  

سازد كه در آن، صفت يا حالت  اغراق در فرآيندي ذهني، تصويري مي) 42-43، 1385داد، . (پذير نباشد امكان

هرچند اغراق در آثار حماسي داراي بيشترين بسامد است، اما . شود تر از حد طبيعي ظاهر مي مورد نظر، بزرگ

  )39، 1385اصلاني، . (ساخت طنز نيز كاركرد فراواني دارددر 

  :گويد خاله جان در توصيف گنجي كه شوهر بتول پيدا كرده بود، با اغراق مي» گنج«در داستان   

  )26، گنج، ديدوبازديد. (ها بودن يكي يك نعلبكي ليره -

  :نيز دخيل است» كجي دهن«اين صنعت در طنزآفريني در داستان   

  )107كجي،  تار، دهن سه( توانست ديوها را هم از خواب بيدار كند آن قدر زياد بود كه مي سروصدا -

  :بهره نيست نيز از داشتن اين صنعت بي» تابوت«داستان   

دوام كه هيچگونه علامت و سنگي نخواهد داشت و شايد خدا هم در روز قيامت نتواند آن را  در ميان قبرهاي خاك و بي -

  )72همان، ( .گذاشت بشناسد، خواهند

  تحقير. 1-3-1-7

كوچك نشان داده   اي مهم، كند كه پديده د اغراق است و حالتي را بيان ميض) خردنمايي(تحقير،   

  )112، 1385اصلاني، . (شود

نويس است كه در آن، نويسنده با بد جلوه دادن اندام يا لباس يا  تحقير، از ابزارهاي مهم هجاگو يا هزل  

خواهد از ارزش و اعتبار وي بكاهد تا  شخصيت مورد نظر و يا بددهاني و دشنام به او، مي شأن و مقام و

  )59-63، 1377حلبي، . (خوانندگان از اين دريچه درباره ي آن فرد داوري كنند

تازه مگر خودش چه دسته گلي بود؟ يك آدم شل بدتركيب ريشو با آن عينكهاي كلفت و دسته آهني اش و  -

  )187، زن زيادي. (گنده توي صورتشبا آن دماغ 

هاي داستان، وصف جنبه هاي منفي ظاهري افراد  داستان دفترچه بيمه، نويسنده در توصيف شخصيت  

  :گويا قصد تحقير آنان را دارد) ها معلم(

ل بند زيرجامه لوله اش چرك و نامرتب بود و كرواتش مث گيوه به پا داشت و يخه. بعد معلم تاريخ وارد شد كه كوتاه و خپله بود -

خورد و عينك داشت  رفت لق لق مي بعد معلم جبر آمد كه باريك و دراز بود و راه كه مي. شده بود و زير يخه كتش فرو رفته بود

  )70، دفترچه بيمه، زن زيادي( .كرد سل دارد كرد و از بس زرد بود آدم خيال مي لبش دود مي  و سيگار گوشه
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هاي تصغيرساز در دستور زبان فارسي نيز بهره  ها، گاه از علامت شخصيتنويسنده به منظور تحقير   

ها  به تحقير شخصيت... و» يارو«يا كلماتي چون » ه«، »ك«، »و«هايي چون  گيرد و با استفاده از نشانه مي

  :پردازد مي

  )57موقع،  ، افطار بيوبازديدديد(؟ ذارم مگه من آدم نيستم كه با يك بچه شيرخوره دندون رو جگر مي! مرتيكه الاغ! به -

  )78، تابوت، ديدوبازديد. (داد باز همان يارو كه حتماً زودتر از همه پا به فرار گذاشته بود، دم مي -

  پارادوكس. 1-3-1-8

كند، اما در پس معناي  اي خبري است كه در ظاهر خود را نقض مي ، جمله)نمايي متناقض(پارادوكس   

ترين كاركرد خود را در  هاي مختلف، اصلي پارادوكس اگرچه در دوره. سازد ايان ميحقيقتي برتر را نم  ظاهري،

ي طنزنويسان قرار  ساخت شعر نشان داده است، اما در ساخت طنز نيز به عنوان ابزاري كارآمد مورد استفاده

  :از نمونه هاي اين سازو كار در داستان هاي آل احمد )55، 1385اصلاني، . (گرفته است

زن . (اين خوشبختي نكبت گرفته من و اين شوهر بيريختي كه نصيبم شده بود كجاي زندگي آنها را تنگ كرده بود مگر -
  )196، زيادي

  )15، تار سه! (؟با اين آلت كفر توي مسجد! لامذهب -

  جناس. 1-3-1-9

ار دارد و تي است كه بيشتر مربوط به بازي با واژگان است و در ادبيات جهان كاربرد بسينعجناس، ص  

، 1371اخوت، . (برند براي ايجاد طنز به كار مي -اما نه هميشه–جناس را معمولاً . شود اغلب باعث مطايبه مي

125(  

  )95، 1385اصلاني، . (كند آميز يا تصنعي پيدا مي جناس در كاربرد طنزآميز خود، حالت مبالغه  

ورت همانندي دو كلمه است؛ بدين ي علم بلاغت، يكي از صنايع لفظي بديع به ص جناس در حوزه  

صورت كه در لفظ يكسان يا شبيه يكديگر و در معني متفاوت باشند كه اگر دو واژه كاملاً شبيه يكديگر، اما در 

معنا متفاوت باشند، جناس تام و اگر دو لفظ متجانس در يك حرف يا حركت يا بيشتر با ديگري تفاوت داشته 

ي انواع مختلفي مانند جناس مطرف، مضارع، لاحق، لفظ، محرف، خط باشد، جناس غيرتام است كه دارا

  )20-25، 1385رنجبر، . (مكرر و اشتقاق است  ، قلب،)مصحف(

  )12، تار سه( .صاحب تار، روز روشن او را از شب تار هم تارتر كند -

  )تاريك: تار دوم/ ساز موسيقي: تار اول(

يستاد، دنده عوض كرد و دوباره به ناله درآمد و من توي رختخوابم از اين دنده ماشين مثل اين بود كه زير گوش من يك دم ا -

  )106، تار سه. (به آن دنده شدم

  )از اجزاي بدن انسان: دنده دوم و سوم/ از ابزار ماشين: دنده اول(

  ايهام تناسب. 1-3-1-10
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معناي غايب آن با كلمه آن است كه فقط يكي از دو معني كلمه، مورد پذيرش واقع شود، در حالي كه   

  )102، 1386شميسا، . (رابطه و تناسب داشته باشد اي 

  )130، معركه، ديدوبازديد( .شدند» پا«چيز ديگري نبودند، همه » گوش«ايهايش كه تاكنون جز  تمام هم معركه -

  .، كه از اعضاي بدن انسان هستند»گوش«پا، در تناسب با  -1

  پاشدن به معني بلند شدن -2

  )14، تار سه( .تار خود را درست رسيدگي كند و توي كوكش برود سه -

  كوك با توجه به اصطلاح موسيقيايي آن، يعني تنظيم كردن -1

  .توي كوك چيزي رفتن داراي معناي كنايي دقيق شدن در چيزي است -2

  تشخيص. 1-3-1-11

  )180، 1382داد، . (يندجان را به صورت جاندار توصيف نما در مباحث ادبي، آن است كه اشياء بي  

هاي خود  كشيده كنار رودخانه، قوز كرده بود و انگار پنجه در دامنه تپه، نزديك رودخانه، كلبه گلي آنان روي خاك خيس و نم -

  )56، وداع، تار سه( .داشت را در خاك فرو برده بود و در سرازيري آنجا خود را به زور روي تپه نگه مي

، آفتاب تار سه( .شد كشيد و در گرماي اول غروب گم مي خود را از تاريكي اتاق بيرون مي» ص«فقط گاهي سوت بلند يك  -

  )70بام،  لب

اي كه دزدكي بازش كرده بوديم دف و صنجي فراهم  آرزوها بيدار شده بودند و از ميان كلمات نامه. در دلم جشني به پا بود -

  )174، مسلول، زيادي  نز( .كوبيدند زدند و مي آورده بودند و به نشاط مي

شتابد، در جلوي سپر آهنين مركب آتشي ما، انگار دچار هراس شده از دو  جاده كه تندتر از سرعت ماشين به استقبال ما مي -

گويا دريافته كه ما همه . نهد كند و در عقب ماشين از ترس جسارتي كه كرده پا به گريز مي رود و راه باز مي طرف به كنار مي

  )33زيارت،   ،ديدوبازديد( .زائريم

  حسن تعليل. 1-3-1-12

بلكه با تشبيهات خيالي كه مبتني بر كذب هستند،   آن است كه بيان علت براي معلول، واقعي نباشد،  

  )125-126، 1368شميسا، . (كند انگيز مي نويسنده يا شاعر ادعايي خيال

  :كند ي زيادي مي استفاده  از اين آرايه،ها  در توصيف شمع» شمع قدي«نويسنده، به خصوص در داستان   

تر و سرافرازتر، با وقار تمام، از اينكه در اين شب عزا، لباس ماتم نداشتند كه به  تركيب هاي گچي، خوش شمع -

شمع هاي كافوري باريك كه با وقاحتي تمام لباس هاي . زدند تن كنند، ساكت ايستاده بودند و دم نمي

ودند، شرمگين و سر افكنده، پشت خم كرده بودند و رو از ديگران مي پوشاندند و رنگارنگ بر تنشان كرده ب

شمع هاي پيهي كه مورد توجه هيچكس نبودند و بدتر از همه روي پاي خويش هم بند نمي توانستند شد، يا از 

كمر مي شكستند و يا به چوب منبر تكيه مي كردند و در وديوار  را به آتش بخل و حسد خود مي 

  )82، شمع قدي، ديد و بازديد.(زاندندسو
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  عكس. 1-3-1-13

ي  صنعت عكس آن است كه جاي همه يا بعضي از كلمات يك قرينه را عكس كنند و قرينه در بديع،  

  )347، 1382داد، . (ديگري را به وجود آورند

ت؛ مثلا در هاي خود استفاده كرده اس نيز براي پرداخت طنز در داستان» عكس«نويسنده گاه از صنعت   

  :گيري از اين صنعت چنين استدلال كرده است داستان خدادادخان با بهره

اينكه گناهي كرده باشد، كيفري به آن سختي را چشيده، به اين اصل رسيده  خدادادخان حالا پس از اينكه پنج سال آزگار بي -

از قصاص مي شود مرتكب شد و اگر قرار است كنند، پس جنايت را هم پس  است كه وقتي در مملكتي قصاص قبل از جنايت مي

زن ( .به خاطر گناهي كه آدم نكرده است كيفري ببيند، ناچار خود گناه را پس از چشيدن كيفر بايد بكند تا حسابش پاك باشد
  )116، خدادادخان، زيادي

  ي دستور زبان سازوكارهاي طنزآفريني در حوزه. 1-3-2

  تلف زبانيهاي مخ يختگي گونهدرهم آم. 1-3-2-1

ي مختلف زباني را كه هر يك در ساخت زبان مقام معيني دارند، در يك جايگاه  نويسنده چند گونه  

ي زباني ديگري  آورد و بدين ترتيب با همنشيني عناصر زبان ناهمگن كه هر يك متعلق به گونه گرد هم مي

. ي زباني است آور چند گونهجا و به شكل همزمان، ياد آورد كه يك اي را پديد مي است، زبان دورگه

  )213، 1370شناس،  حق(

ي  ي زبان دارد، در برخي عبارات داستاني، گونه گيري از تعابير عاميانه احمد با تسلطي كه در بهره  آل  

براي . يابد زند و از اين پيوند، به ساختاري طنزآميز دست مي ي رسمي و ادبي پيوند مي اي را با گونه محاوره

  :نمونه

كند و هيچكس در فكر اجتماع  كار مي» شاكن پورسوا«دهد، يعني تقصيري هم ندارد  از خود نشان نمي» اي اوتوريته«لت هيچ دو -

  )7، ديد و بازديد( .دهد از خود نشان نمي» پوزيتيوي«كنند و هيچيك عمل  مي» كريتيك«همه تنها . نيست

  )18همان، ( .موفق و دعاگو باشد» قبه منورهتحت «يكي كه سعادتش ياري نكرده بود تا تحويل حمل را  -

ي زباني فارسي و عربي را درهم  ، نويسنده در ضمن سخنراني واعظ، دو گونه»سبا لامس«در داستان   

   :آميخته است

من .  كالكلب الدنيا جيفه و طالبها: فرمايد السلام مي امام عليه... مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد! الدنيا مزرعه الاخره! مردم -

 .هيچوقت از مقدر خود ناراضي نباشيد. ليهلك من هلك عن بينه و يحيي عن حي عن بينه. گويم آنچه شرط بلاغ است با تو مي
  )141-143سبا،  ، لامسديدوبازديد(

هاي مختلف داستان، موجب  هاي مختلف زباني در قسمت آميزي گونه در داستان خدادادخان، درهم  

  :تايجاد طنز شده اس

  )127، خدادادخان، زن زيادي( .الاطراف است خدادادخان جامع» آكادميك«فعاليت  -

  )122همان، ( .كند تهيه كرده است با او مشورت مي» ضدديكتاتوري«اي كه از فلان ميتينگ  تازه» رپورتاژ«ديگري درباره  -



١٦ 
 

  )117همان، . (گرفته بود» پوزيسيون كريتيك«به قول خودش در حزب يك  -

  )113همان، ( .بوده است» با پرنسيپ«دادادخان هميشه يك مرد اصولي و خ -

  درهم شكستن قراردادهاي همنشيني. 1-3-2-2

تواند گاه در ساختار دستوري تغييراتي ايجاد كند كه در برخي موارد، موجب ايجاد طنز در  نويسنده مي  

ي گفتار  ي عناصري را كه روي زنجيره ي رابطهتواند قراردادهاي همنشيني زبان يعن براي نمونه مي. شود اثر مي

دخل و ) 80، 1375باطني، . (ي زباني را از بين ببرد هاي زنجيره گيرند درهم شكسته، محدوديت كنار هم قرار مي

  .تواند گاه موقعيتي طنزآميز ايجاد نمايد تصرف در ساخت واژگان و قراردادن آنها در كنار يك اسم ناهمگن مي

  :شود هاي زباني در ذيل ذكر مي هاي زنجيره اي زيرپا گذاشتن محدوديته برخي نمونه  

  )105، تجهيز ملت، ديدوبازديد( .اكنون طاق خيسيده آن بر سرش فرو خواهد آمد پنداشت هم مي -

  )61الدوله،  ، خانم نزهتزن زيادي. (هاي يكديگر ريختند و خوردند ها و جام هاي گذشته را در بشقاب كدورت -

  اتباع. 1-3-2-3

هاي بدون معنا در كنار  همچنين آل احمد به اتباع در دستور زبان فارسي بسيار علاقمند است و از واژه  

موجب پديد آمدن صنعت  )وزن و قافيه با كلمات قبل كلمات هم (گيري از اتباع بهره. نمايد ها استقبال مي اسم

  .آيد ي طنز نيز به شمار مي شود كه از عناصر سازنده جناس مي

  )31، سمنوپزان، زن زيادي( .خاد فقط مس و تس بياريدها اما قربون شكلتون دلم مي -

  )40، لاك صورتي، تار سه( .ده ديگه راس راسي آخرالزمونه؛ به سوسك موسكاشم كسي اهميت نمي -

پاش واي ... ؟ راديونه؟ چيه؟ خوب ننه جون از جنگ منگ چه خبر داري؟ اين حسنه، بچه رختشور ما شبا تو پا قاپق پاي راديوله -

  )13، ديدوبازديد( .ميسه و براما خبر مياره

  طنز در جملات معترضه. 1-3-2-4

توان يافت؛ نويسنده در ضمن بيان داستان،  طنز را در برخي جملات در داخل جملات معترضه مي  

  .افزايد كه خالي از طنز نيست عباراتي را بدان مي

  )77، تابوت، ديدوبازديد. (را نبينند -آنهم مرده نامحرم - پوشانده تا لنگ و پاچه زن نامحرم هاي خود را با يك دست چشم -

هاي دور، به گوش مردم  صداي كشيده دو روزنامه فروش، بلند و واضح خلاصه اخبار روز را در ميان اين همه سر و صدا، از راه -

، ديدوبازديد( .رساند مي -توانند روزنامه بخرند  شته باشند ميمردمي كه نه سواد خواندن دارند و نه اگر هم دا -جنوب شهر

  )48موقع،  افطار بي

  نقيضه. 1-3-3 

ي  ي طنز، اصطلاحي است كه براي آثاري كه به تقليد و مقابله با آثار مشهور و جدي به گونه در حوزه  

  )229، 1385اصلاني، . (رود هجو، هزل يا طنز ساخته شده باشند، به كار مي

ي اين  غوي دربارهي نظرها و بحث هاي ل ، پس از ارائهسازان نقيضه و نقيضهدي اخوان ثالث در كتاب مه  

اخوان . (به كار برده است» ي هزل نقيضه«فرنگيان و در مفهوم ) parody(نقيضه را معادل پارودي  اصطلاح، 
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ي  تغيير در شيوه(ي صوري  ، نقيضه)تغيير در واژگان(ي لفظي  نقيضه: كه داراي سه گونه است) 11، 1374ثالث، 

، 1385اصلاني، ). (تقليد طنزآميز از محتواي يك اثر(اي  مايه ي درون و نقيضه) نگارش يا سبك شاعر و نويسنده

229(  

ي لفظي بهره برده است؛ براي نمونه در توصيف  هاي كوتاه خود گاه از نقيضه آل احمد در داستان  

  :ه استزني در حمام زنانه آورد  موقعيت

اش كمي از آن ديگران بيشتر آب  آمد و فقط تاس و مشربه مهرانگيز خانم، زن يك عضو رتبه دو اداري بود كه به اين حمام مي -

  )98، تجهيز ملت، ديد و بازديد. (گرفت مي

  .گرفت ي معروف لوله هنگش بيشتر از ديگران آب مي به جاي كنايه

  )13، ديدوبازديد. (رده بودم بلند شدممن كه تا اذا بلغت الحلقوم خو  -:و نيز

ي پولس رسول، از  ي زن زيادي نوشت، يعني رساله اي كه براي چاپ دوم مجموعه همچنين در مقدمه  

. ز از كتب عهد عتيق استآمي اي ظريف و كنايه هقيضتوان گفت ن واژگان و مفاهيمي استفاده نمود كه مي

  )134، 1368، دهباشي(

پولوس رسول كه نه از جانب انسان و نه به وسيله  -1 -س رسول، بنده پدر ما كه در آسمان است به كاتباناين است رساله پولو -

زن ( ).و رسول خوانده شده و جدا نموده شده براي انجيل خدا( -2. انسان، بلكه از جانب پدر كه پسر را از مردگان مبعوث كرد
  )14، مقدمه، زيادي

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نتيجه 

در مجموعه داستان هاي كوتاه خود نيز همانند ساير نوشته هايش و بنا بر اقتضاي زمان از آل احمد   

بيشتر اين . اين طنز ابتدا در موضوع و درون مايه ي داستان هاي وي وجود دارد. عنصرطنز استفاده مي كند

داستان داراي موضوعات كه در  سه دسته ي كلي اجتماعي،سياسي و مذهبي مي گنجند، در پوسته ي دروني 
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آل احمد در پروراندن موضوع، گاه از طنز موقعيت و ماجرا . طنز از نوع انتقاد از مسائل مورد بحث هستند

داراي بستر طنز هستند و » خداداد خان«و » خانم نزهت الدوله« استفاده مي كند و برخي از داستان هايش مانند 

ه است، يعني نويسنده از سازو كارهايي براي آفرينش طنز در برخي ديگر،طنز بيشتر در كلام راوي قابل مشاهد

  . بهره گرفته است كه در پوسته ي بيروني داستان به چشم مي خورد

در برخي از داستان ها، طنز تنها در پايان داستان خلق مي شود و خواننده پس از مطالعه ي كل داستان و   

  .پس آن عمقي وجود دارد، غافلگير مي شودبرخورد با صحنه ي پاياني، همراه با خنده اي كه در 

مورد مورد  247ازميان سازوكار هاي حوزه ي علم بلاغت  بيش از همه، تعابير و كنايات عاميانه بابسامد  

استفاده ي نويسنده بوده است و پس از آن، تشبيهات طنز آميز، تضاد،جناس، تكرار،ارسال المثل، استعاره، 

  .تعليل  به ترتيب در ساخت طنز كلامي در داستان ها كاربرد داشته اندتشخيص،اغراق،پارادوكس و حسن 

در حوزه ي دستور زبان نيز، نويسنده بيش از همه با در هم آميزي گونه هاي مختلف زباني و پس از آن   

با درهم شكستن قراردادهاي همنشيني و گاه با استفاده از جملات معترضه، طنز داستان ها را به وجود آورده 

  .است

همچنين به نقيضه سازي واژگاني و درون مايه اي پرداخته است و مجموع اين ها نشان مي دهد كه ساختار 

  . داستان هاي وي به دور از قالب طنز نيست

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

كارهاي طنز آفريني  در داستا ن هاي ومربوط به سا ز) ستوني و دايره اي(مودارهاي آماري ن

  كو تاه آل احمد 
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